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  مقدمه
اين آرمان در ادبيات ملل مختلف، به . آدمي بوده است ةجاودانگي و ناميرايي، آرزوي ديرين

آدمي بر مرگ و نيستي است،  ةهايي كه بيانگر غلبهاي گوناگون؛ از جمله در قالب قصه شكل
داستان . ها نهادينه گشته است الگو در ذهن و باور انسان كهن ةنمود پيدا كرده و اغلب به گون

تنان و  هاي يونان باستان، رويين و گيل گمش در ميان سومريان، الهه 1ناميرايي اوتنا پيشتيم
  .اين آرمان هستند ةزيگفريد، آشيل و اسفنديار زاييد: ناپذيراني چون شكست

اين بوده است كه به اكسيري دست يابد تا آدمي در پي دستيابي به اين آرمان، همواره بر 
آب حيات، از اين اكسيرهاست كه در لباس تمثيل تجلي يافته . بتواند از مرگ و نيستي وا رهد

 گيري شكل مردم، موجب باورهاي در جاودان زندگي به آرزوي رسيدن«است؛ به عبارت ديگر 

در متون اوستايي از  ).24: 1391اسفندياري مهني و خداياري، (» گشته است حيات آب ةنظري
در وسط درياي فراخكرت، سخن گفته شده است كه خوردن برگ آن،  2درختي به نام گوكرن
كم به دليل قرابتش با آب، بدل به آب شده و آب اين برگ، كم«. شودباعث جاودانگي مي

رو هستيم كه  اي روبهدر شاهنامه نيز با چشمه ).687: 1346رضي، (» حيات را شكل داده است
» آب حيات«خالقي مطلق، معتقد است . استكيخسرو وارد آن شده و زندگي جاويد يافته 

جاودانان  ةكيخسرو پيش از اين در آن غسل كرد و در زمر«حيوان است كه  ةهمان چشم
آب  ة، پرديسي بوده كه در آن، چشم]نيز[كاووس هاي كيدر بين كاخ«). 430: 1381(» درآمد

» استآمده شده، برنا و جوان از آن بيرون ميات وجود داشته و اگر زالي وارد آن ميحي
  ).288: 1385سركاراتي، (

هاي گوناگون نموده شده و نجات از مرگ در اساطير ملل به شكل» آب حيات«موضوع  
و اسكندر  ةحيات در تقدس آب پس از اسلام به تدريج با افسان آب ةدر ايران، افسان«. است

» و حتي سياوش شده است... خضر در بسياري از باورها، جانشين اپم نپات، تشتر، آناهيتا 
  ).430: 1352بهار، (

                                                            
1. Utna pishtim 
2. Gaokerena 
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  تحقيق ةپيشين
و بررسي اين تمثيل صورت نگرفته است؛ » آب حيات«تاكنون پژوهش مستقلي در مورد 

در اين ميان، . اند داشتههاي مختلف در اين مورد اظهار نظرهايي هرچند پژوهشگران به مناسبت
خير و  ةجنب« ةدر بخشي از مقال) 25و  24: 1391(فاطمه اسفندياري مهني و خديجه خداياري 

را در شاهنامه و » آب حيات«نمودهاي مختلف » شر و جاندارانگاري آب در شاهنامه
ز در ني) 119 - 117: 1390(شريفيان و اتوني . اند نظامي مورد بحث قرار داده ةاسكندرنام

هاي كهن، آب را اند كه انسان، يادآور شده»آب و جاودانگي«خود تحت عنوان  ةقسمتي از مقال
ديدند؛ بنابراين به تدريج براي آن، كاركرد جادويي و بخش در زندگي خود مي عنصري حيات

ا در ادامه، هآن. را بر اساس آرزوهاي خود خلق نمودند» آب حيات«شگرف قائل شدند و 
  .كنندخضر و اسكندر را با توجه به روايت فردوسي در شاهنامه نقل ميداستان 

 ةو چشم» آب حيات« ةدر پژوهش خود، نخست، پيشين) 90-73: 1385(حسن حيدري 
هاي ملل بررسي كرده؛ مرگي، در اسطورهست از آرزوي جاودانگي و بي ا زندگي را كه رمزي

اميني لاري . يني، توصيف نموده استسپس داستان خضر و اسكندر را در آثار ادبي و د
هاي متفاوت عرفا را مورد نيز پس از تعريف ماجراي خضر و موسي، ديدگاه) 31-43: 1385(

بررسي قرار داده و سعي نموده است كه آن را رمزگشايي كند؛ همچنين كرمي و رحيمي 
و خضر و گمش و اوتنا پيشتيم از يك سو دو داستان گيل ةبا مقايس) 149-174: 1391(

ندانسته » آب حيات«نوشيدن  ةگمش، شايستاسكندر از سوي ديگر، اسكندر را همانند گيل
آب «مرگي و نوشيدن مندي از موهبت بياست؛ حال آن كه اوتنا پيشتيم و خضر، لياقت بهره

  .اند را داشته» حيات
  

  روش تحقيق
روش . اي است كتابخانهتحليلي و استفاده از منابع  -روش انجام اين پژوهش، توصيفي 

هاي ي تعاريفي از تمثيل، با استفاده از پژوهش پس از ارائه: نگارش مقاله هم از اين قرار است
شود؛ سپس، با بررسي و تحليل ذكر مي» آب حيات«نظران، دلايل تمثيلي بودن داستان  صاحب
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ايان نيز براي نشان در پ. گرددمنشأ اين تمثيل، داستان خضر و موسي از منابع مختلف نقل مي
، با استمداد از ديوان حافظ، كاربردها و معاني گوناگون »آب حيات«دادن مفهوم چند وجهي 

  .شوداين موضوع، ارائه مي
  

  تمثيل
 ةدر علم بديع، از جمل. تمثيل؛ مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيزي را گويند«

طريق مثال؛ يعني چون شاعر خواهد كه استعارات است؛ الا آنكه اين نوع، استعارتي است به 
اي ديگر كند بياورد و آن را مثال معني  به معني، اشارتي كند، لفظي چند كه دلالت بر معني

در علم «). واژه زير: 1373دهخدا، (» مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند
گويد؛ آن، چيزي مي  ةبه وسيلشود كه گوينده تلقي مي» مجازي«يا » تصوير«بلاغت نيز تمثيل، 

 هم در. اندتعريف كرده 1گسترده ةاما مقصودش چيز ديگري است؛ همچنين تمثيل را استعار

شود؛ اما در تمثيل، شباهت ضمني استعاره و هم در تمثيل، شباهتي ضمني، تلويحاً فهميده مي
  ).116: 1367پورنامداريان، (» يابدادامه و گسترش مي

اي از علم بلاغت الگوري به عنوان گونه. باشدمي 2»الگوري«در ادبيات غرب، معادل تمثيل  
و ) ديگري( allosشناسي، تركيبي از دو واژه  در ادبيات يونانيان بروز يافت و از نظر ريشه

agoreuein )با توجه به  3»فلچر«ترين تعريف از تمثيل را  ساده. است) سخن گفتن در ملأ عام
گويد؛ اما منظورش چيز ديگري  تمثيل، چيزي را مي«: زبان ارائه داده استويژگي چند معنايي 

متني روايي يا وصفي است كه علاوه بر معناي «؛ به عبارت ديگر، )2: 1964فلچر، (» است
روايتي است كه در آن، «توان گفت  مي). 363: 2002پرين، (» داردظاهري، معنايي ثانويه نيز 

اثر، نه تنها به خاطر خود و در معني خود؛ بلكه  ةو گاهي زمين عناصر، عوامل، اعمال، لغات
روند؛ به عبارت ديگر، برخي از عناصر و واژگان، عناصر  براي اهداف و معاني ثانوي به كار مي

  ).249: 1374شميسا، (» كنندو واژگان ديگري را ممثل مي

                                                            
1. extended metaphor 
2. Allegory 
3. Angus Fletcher 
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تر از آنهاست و چون  عميق ها نيست؛ بلكه فراتر ودر تمثيل، معناي متن، حاصل معناي واژه 
آيد و مفاهيم هاي مختلف در ميهاي مختلف، به شكلاي پلاستيكي و منعطف در بافتماده

هاي گوناگون دارد و براي تعريفي مانع و جامع، بايد از تمثيل، انواع و قالب. يابدگوناگون مي
است كه  1»ثيل رواييتم«يكي از انواع تمثيل، . اي ارائه شودهر نوع آن، تعريف جداگانه

هاي آن، شود كه شخصيت موضوع و مفهومي، در قالب داستان، روايت و حكايتي بيان مي
    ها مفاهيمي استعاري و نماديناين شخصيت. ها، حيوانات يا اشيا باشندممكن است انسان

آب حيات در ذهن و  ة، خضر، اسكندر، ظلمات و چشم»آب حيات«يابند؛ مثلاً در تمثيل مي
كه در  ان راويان و درك و دريافت مخاطبان، مفاهيم نمادين و رمزي متفاوت دارند؛ چنانزب

  .است... و  ، گاه لب و دهان يار، گاه كلام سحرآميز شاعر»آب حيات«شعر حافظ، 
، داستاني سمبليك و »آب حيات«بنابراين و بر اساس نظر بسياري از پژوهشگران، داستان 

هاي مختلف، نشانگر وجود معاني پنهاني و ميان ملل و در زمانرمزي است كه تكرار آن در 
: 1385حيدري (و  )152: 1391كرمي و رحيمي، (؛ )182: 1384گرجي، (نهفته در آن است 

 ة، دليلي بر تمثيلي بودن آن است و به گفت»آب حيات«پذيري داستان  رمزي بودن و تأويل ).77
آب حيات، نوشيدن وي از آن  ةخضر به چشمرسيدن «) 275و  274، 1364(پورنامداريان 

پذيري دلخواه  انگيزي است با ظرفيت تأويلچشمه و در نتيجه يافتن عمر جاويدان، مضمون دل
  .»اند برداري كرده در جهت افكار عرفاني كه متصوفه به نحوي گسترده از آن بهره

در ). 22: 1964فلچر، (» هاست هاي تمثيل، وجود كشمكش و تضاد قدرتيكي از ويژگي«
كه خضر به عنوان  شود؛ چنانآب حيات، اين تضاد، ميان خضر و اسكندر ديده ميتمثيل 

را دارد؛ اما اسكندر به » آب حيات« ةشخصيتي رباني و معنوي، شايستگي برخورداري از چشم
چند وجهي بودن اين . بهره است اي بي عنوان مظهر ماديات و قدرت مادي از چنين شايستگي

  .هاي گوناگون نيز دليل ديگري بر تمثيلي بودن آن استها و زمانان و تكرار آن در مكانداست
  
  

                                                            
1. narrative allegory 
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  آب حيات
الحيات يا  آب حيات، آب زندگاني، آب جاودانگي، آب جواني، آب حيوان، آب بقا، عين

يد، از اي است در ظلمات كه هر كس از آن بنوشد يا سر و تن در آن بشو نهرالحيات، چشمه
  ).واژه زير :1373دهخدا،(يابد  نيستي نجات ميمرگ و 

اي است به اي كه آدمي را از مرگ نجات دهد، انديشهدست يافتن به آن يا هر ماده ةانديش 
  .اي براي فرار از مرگ بوده استزيرا آدمي همواره به دنبال راه چاره قدمت خلقت انسان؛

 ةاند به مادراد و قهرماناني كه توانستههايي مبني بر سرگذشت اف در بسياري از ملل، افسانه 
اي ها در ميان هر قوم و ملتي به شيوههرچند اين افسانه. جاودانگي دست يابند، وجود دارد

گمش گيل. هاي فرهنگي داراي نقاط مشتركي نيز هستنداند؛ اما به خاطر تبادل خاص بيان شده
براي يافتن عمر جاويدان كوشيده ست كه  ا ترين قهرماني قديمي -پهلوان حماسي بابلي -

مرگ دوستش، انكيدو، او را اندوهگين كرد؛ . خدا بود وي فرمانرواي شهر اوروك و نيمه. است
بنابراين براي جستن چاره به نزد نياي خود، اوتنا پيشتيم رفت كه در طوفان بابل، زندگي 

رويد و خوردن آن، در ته دريا مياوتنا پيشتيم، گياهي را به او معرفي كرد كه . جاودانه يافته بود
گمش آن گياه را به دست آورد؛ اما در راه، ماري دريايي آن گياه را گيل. كندانسان را جوان مي

لون  –اي به نام كون اي افسانهدر اساطير چين، قله ).154-152: 1391كرمي و رحيمي، (ربود 
شود  هايي كه از اين كوه، روان ميبمردم اين كشور بر اين باورند كه هركس از آ. وجود دارد

انوشيروان ساساني نيز برزويه طبيب را به ). 133: 1385زمردي، ( .گرددبنوشد، جاودانه مي
او نيز پس از جستجوي . بيابد ،بخشد اي را كه عمر جاويدان ميفرستد تا ميوه ستان ميوهند

كليله و (ي به نام پنچه تنتره برد كه آن اكسير، درخت و ميوه نيست؛ بلكه كتاب بسيار پي مي
  .است) دمنه
هاي شهر  ، پس از آنكه اسكندر، شگفتي)109 – 104: 5، ج 1363(به روايت فردوسي  

را بديد، به سوي مغرب پيش رفت و در بين راه به شارستاني رسيد و از مردم در مورد » هروم«
ر، آبگيري است كه تا آن سوي شه: مرد پيري پيش آمد و گفت. هاي آنجا سؤال كردشگفتي

كنون كسي به آن، دست نيافته است؛ چون آن منطقه، بسيار تاريك است و خورشيد تابان در 
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هر كس . گويند» آب حيوان«اي وجود دارد كه آن را  در آن تاريكي، چشمه. شودآن ناپديد مي
صبح  .اسكندر با لشكرش به سوي آن جايگاه حركت كرد. ميرداز آب آن بخورد، هرگز نمي

لشكر ميان به . روز بعد، نزديك آبگير رفت و ديد كه چگونه خورشيد در آنجا ناپديد شد
اي بود كه دهقان، آن را آب حيوان ناميده بود؛ رسيدن به آن چشمه ةبرگشت و در انديش

» آب حيات« ةچهل روز را براي يافتن چشم ةبنابراين افراد بردباري را از لشكر، انتخاب و آذوق
  .در اين راه، خضر را به عنوان مشاور و فرمانده با خود همراه نمود. مهيا كرد

  ســر نــامـداران آن انجــمن  زن رأيورا انـدرين خضر بد 
  دل و جان سپرده به پيمان اوي  سكنـــدر بيامد به فرمان اوي

 )1385و  1384: 5، ج 1363فردوسي، (  
                                                        

دو مهره با من است كه به هنگام ديدن آب و در شب تاريك، : گويد اسكندر به خضر مي
من و همراهان نيز به . تابند، يكي از آنها پيش تو باشد و جلوتر حركت كن چون آفتاب مي
آب « ةخضر به چشم. كنند همديگر را گم ميدر تاريكي، خضر و اسكندر، . آييمدنبال شما مي

  .رسدنوشد و به زندگاني جاويدان ميشويد و از آن مي رسد، سر و تن ميمي» حيات
  سر زنــــدگاني به كـيوان كـشيد  پيمبر سوي آب حــيوان كــشيد
  نگهدار جز پاك يـــزدان نجـست  بدان آب روشن تن و سر بشست

  ستــايش همي بافــرين بر فـزود  زودبخورد و بيـاسود و برگـشت 
 )1401 -1399: همان(  

  
البحرين  در سفرش به محلي به نام مجمع) ع(موسي است كه حضرت در قرآن مجيد آمده 

اي كه براي خوردن آنها آورده بودند در اثر تماس با آب آن  در آنجا متوجه شد ماهي. رسيد
  ).82 - 60/ كهف(است مكان، زنده شده و راه دريا در پيش گرفته 

: گويند كه ميوجود دارد؛ چنان» آب حيات«ني از هاي گوناگودر فرهنگ عامه نيز روايت
اي از آن را به همراه  اسكندر در طلب آن به قاف رفت و كوزه. آب زندگاني در كوه قاف است«
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آنكه بنوشد  دال به آبِ ريخته بي. آب زد و آب را ريخت ةبا نوك به كوز) كركس(» دال«. آورد
؛ )28: 1394ذوالفقاري و شيري، (» فقط نوك زد؛ به همين سبب عمر دال، هزار سال است

جنيان، جهت تقرب به او، . كرد تيغي، شور مي حضرت سليمان با جوجه«همچنين باور دارند كه 
آدم و شياطين و حيوانات شور كرد  جناب سليمان با بني. حيات برايش آب آوردند ةاز چشم

االله، اگر خداوند،  يا نبي: تيغي كه رسيد عرض كرد نوبت به جوجه. كه از آن آب بخورد يا نه
بخور و الا چه سود اگر پير و شكسته  ،شود كه قوا و مشاعرت تا آخر بر جا بماند ضامن مي

شوي و  كه داري از تو دوري كنند؟ اگر خاطرجمعي كه درهم و شكسته نميها  شوي و اين زن
سليمان سخن او را . بري بخور و الا مخور كه پشيمان خواهي شد از اين سلطنت، لذت مي

  ).همان(» پسنديد و نخورد
  

  خضر
خضر يا خَضر؛ به معناي سبز و سبزي، شخصيتي مذهبي است كه در آثار اسلامي و ادبيات «
ايران، : بالكان تا هندوستان شناخته شده است و در كشورهايي چون ةجزير انه از شبهعامي

ايرانيكا، (افغانستان و آسياي مركزي به عنوان نماد حاصلخيزي و باروري، مورد پرستش است 
ارتباط خضر با سبزي از خود نام خضر يا خَضر پيداست؛ علاوه بر آن در  ).واژه زير

خضر را براي آن، خضر خواندند كه چون به زمين خشك «: مده استآ) 338(الانبيا  قصص
  :مولوي در اين زمينه گفته است). 283: 1364پورنامداريان، (» بگذشتي، سبز شدي

  كه جوش كرد ز خاك و درخت آب حيات  جهان پر از خَضر سبزپوش داني چيست
 )280/1: كليات شمس(  
  
وي يكي از بندگان خاص خداوند است كه علم لدني دارد و با حضرت موسي معاصر «
در باور اهل تصوف، او زنده و . استدر قرآن، ذكري از نام خضر يا پيامبر بودن او نشده . است

  ).289 - 255: 2008آنجلو،  ميشل(» باشدراهنماي سالكان در خشكي مي
در ارتبـاط  ) ع(موسـي  سوي ديگر بـا حضـرت   سرگذشت خضر از يك سو با اسكندر و از 
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همـراه يـك جـوان بـه     ) ع(موسـي  طور كه اشاره شد، در قرآن مجيد، داستان سفر  همان. است
اي را كـه بـراي خـوردن آورده بودنـد، فرامـوش       در آنجا ماهي. ده استذكر شالبحرين،  مجمع
را در مجمع البحرين، ماهي : از آن جوان، طلب غذا كرد؛ وي گفت) ع(موسي وقتي كه . كردند

موسي نيز متوجه شد كه آن، همان مكاني . فراموش كرده و ماهي زنده شده و به دريا رفته است
يابند و موسي از وي درخواست اي از بندگان خدا را مي در آنجا بنده. كنند است كه جستجو مي

ان، معتقدنـد كـه آن   عموم مفسر). 82 - 60/ كهف... (كند كه اجازه دهد از او پيروي كند و  مي
در توضـيح ايـن   ) 947و  946، صـص  4ج (تفسـير طبـري    ةدر ترجم«. خدا، خضر است ةبند

 ـ: گويد موسي در مناجات خود مي«: آيات آمده است را هسـت بـر پشـت    و يا رب، هيچ خلق ت
. او به علم از تو بـيش اسـت  . اي است نام او خضريا موسي مرا بنده: زمين از من داناتر؟ گفت

او به ميـان دو دريـا باشـد و    : -عزّ و جلّ -خداي گفت. مرا سوي او رهنمون كن: گفت موسي
داستان،  ةبقي). 273: 1364پورنامداريان، (» خضر ديدار كند اپس موسي، آهنگ دو دريا كرد تا ب

و موسي يوشع ابن نون را بفرمود كه طعامي بردار تا برويم بـه  ... «: به اختصار از اين قرار است
و از وي علـم    صـالح انـدر يـابيم    -عزّ و جـلّ   -باشد كه مر آن بنده خداي . البحرين جمعآن م

، بدان زنبيل اندر نهاد و برفتند تـا   يوشع، زنبيلي برداشت و يك ماهي بزرگ بريان كرده. آموزيم
يكي از نواحي اردن و ديگر از سـوي  . البحرين برسيدند و آنجا دو دريا اندر هم آمد بدان مجمع

 -چون آنجا برسيدند هر دو سخت مانده گشته بودند و بنشستند و بخفتنـد و موسـي   . لسطينف
  آن. خواب اندر شد و يوشع، زماني بنشست، همچنان خواب بر وي غلبه كرد  به -عليه السلام 

ايدون گويند كـه آنجـا چشـمه بـود، آب     . ماهي بريان از زنبيل بيرون آورد و بر كنار دريا بنهاد
  و به دريا اندر شد و آب از ايـن   يك قطره از آن آب به ماهي برافتاد، ماهي زنده گشت. حيوان

آلـود   پـس هـر دو همچنـان خـواب    ... رفـت    سو باز شد و مـاهي بـر آنجـا همـي     سو و از آن 
چـون موسـي از   . پس همچنان بر لب دريا همـي برفتنـد   .ماهي آنجا فراموش كردند .برخاستند

پس هم بر اين پي كه آمده بودند ... اه يوشع را حديث ماهي ياد آمد گآنيوشع، طعام خواست، 
باز رسيدند كه از آنجا رفته بودنـد و آن، سـنگي بـود سـبز       آمدند تا بدان سنگ، همي. بازگشتند

و ... كس را نيافتند و ماهي را يافتنـد   خضر آنجا نماز كرده بود و آنجا هيچ  شده از آن جهت كه
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: 1368رهنما، (» ي و خضر را يافتندا به جزيرهآن ماهي رفتند تا برسيدند موسي و يوشع از پس 
كارهايي كـه   ةدربار  كند كه خضر پس از آشنايي با موسي، تعليم او را مشروط به آن مي«). 535

پـذيرد؛ امـا خضـر كارهـايي انجـام       موسي اين شرط را مي. دهد از او توضيح نخواهد انجام مي
سـرانجام  . نمايـد  پرسش مـي  ها آن ةرسد و به ناچار دربار ، معقول نميدهد كه به نظر موسي مي

جويـد   شود و موسي هرچند مـي  گويد و از نظرش ناپديد مي او مي  خضر، اسرار آن كارها را به
  .)524: 1394 ذوالفقاري و شيري،(» يابد ديگر خضر را نمي

در مسير سفر و در سرزمين آشپز اسكندر « نقل شده است كه ارتباط خضر با اسكندر، ةدربار
شود؛ سپس شويد، ماهي زنده شده و با شنا كردن دور مي مي سودي را ظلمات، ماهي نمك

در «اما ؛ )286 – 87: 1965برتلز، (» يابد نوشد و زندگي جاويدان مي آشپز، خود از آب مي
نين بود و اين خضر از سرهنگان ذوالقر: آمده است) 1544و  1543: 6ج (تفسير طبري  ةترجم

و ذوالقرنين چنان خبر يافته بود كه اندر ظلمات، آب حيات است كه هر كه آن آب بخورد، 
 - پس خضر... ذوالقرنين به طمع آن آب به ظلمات اندر شد تا آن آب بازخورد . هرگز نميرد
د پس آنگاه بيامد و ذوالقرنين را آگاه كر. آب يافت و تشنه بود و از آن آب بخورد -عليه السلام

كه من آب يافتم و ذوالقرنين بازگشت و آن آب طلب كردند و هيچ جاي باز نيافتند و هفت 
  ).278: 1364پورنامداريان، (» شبانروز همي گرديدند و بازنيافتند

خود  ةدر حديث آمده كه او خان. او مظهر مشيت الهي است. خضر، مولاي مسافران است«
 ةپس خضر، نشان. كه ملتقاي دو درياي آسمان و زمين است اليه دنيا بنا كرده؛ جايي را در منتهي

برخي، او پسر  ةبه عقيد. ميزاني در نظم بشري است كه از بالا و پايين به يك فاصله است
را يافته، در آن غسل كرد و بدين گونه جاودان » آب حيات« ةخضر، چشم. حضرت آدم است

سوزي شدگي، آتش آنان را در مقابل غرق ها است واو شفيع كامل انسان. شد و عبايش سبز شد
- 520: 3ج ، 1384شواليه، (» كند ها كمك ميو در مقابل حاكمان و شياطين و مارها و عقرب

. جاويدان دارد  بنا به اعتقاد مردم بيشتر نقاط ايران، خضر، پيامبري است كه حيات« ).522
نيازمندان و درماندگان است و ة دهند ياريحاجات و ة ها، برآورند راهنماي گمگشتگان در بيابان

: 1394ذوالفقاري و شيري، (» شتابد ياريش مي  هر كس از سر صدق و صفا او را بخواند به
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السلام را به تعليم نزد او فرستاد و  كه خداوند تعالي، موسي عليه] است[پيغمبري «). 526
. بدو نمود و از او جدايي جستخود   هاي او انكار آورد و خضر، حكمت اعمال موسي بر كرده

» ...كه الياس مسافران دريا را چنانخشكي را ياري دهد؛   خضر تا قيامت زنده باشد و مسافران
ها و  را راهنماي گمشدگان بيابان) ع(ها، حضرت خضر كرماني« )واژه در زير :1373دهخدا، (

ه خضر و الياس هر دو جاودانه ها نيز باور دارند كلرستاني. دانند حامي شكارهاي كوهستاني مي
ذوالفقاري و شيري، (» خضر در خشكي و الياس به درياست و هر دو از نظر پنهانند. اند و زنده
1394 :526.(  

 ةها، نگهدارند ها، بركت خرمن او موكّل آب. خضر در اكثر نقاط ايران، نام آشنايي است«
او  ؛هاست گشتگان بيابان نماي گمگشا و راه ها، مشكل هاي كوهستان ها و صاحب شكاري رمه

  هاي دامي، حامي فرآورده ةدهند ها، بركت توليدات كشاورزي، حافظ دام  عامل بركت«همچنين 
» ها شده است ها و چشمه ها و صاحب آب شكارهاي كوهستان ةها و صيادان، دارند كشتي

. »خضر زنده«  نام در حدود هجده كيلومتري كرمانشاه، در راه سنندج، محلي است به .)همان(
جوشد كه دو استخر بسيار  مي  بزرگ آب در دو طرف كوهي از زمينة در اين محل، دو چشم

نزديك . »خضر زنده«و ديگر به نام » خير الياس«  يكي به نام. بزرگ به وجود آورده است
. كوچكي، زيارتگاهي به نام خضر وجود داردة كوه در داخل مغارة خضر زنده و در دامنة چشم
مانده   اش در سنگ باقي معتقدند خضر در آنجا نماز خوانده و جاي پا و دست و پيشاني  مردم

. وجود دارد» خضر زنده«در سلسله جبال بزمان شهرستان ايرانشهر، كوهي به نام «است و 
نوشيده در اين كوه پنهان گرديده ) آب حيات(ها بر اين باورند كه حضرت خضر كه آب  بلوچ
  ).همان(» است
  
  در ديوان حافظ» آب حيات«
هاي متنوع است و اي از منابع و فرهنگ هاي اسطوره موتيف ةدارنددر بر» آب حيات«تمثيل «

و همانند هر تمثيل ) 290: 1965برتلز، (» مهمترين عنصر آن، ناميرايي و زندگي ابدي است
كاراكترهاي اصلي اين تمثيل، . روايي ديگري، كاراكترهايي با مفهوم نمادين و رمزي دارد
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جستجوي راز . البحرين است، ظلمات و مجمع)ع(موسي ، »آب حيات« ةخضر، چشم
پژوهشگران، حكايت خضر را با . هاي بزرگ، سابقه داردماندگاري در ميان اغلب فرهنگ

كند كه در آنجا يك رود، سفر مي ةگمش به سوي دهان گيل«. اندمش مقايسه كردهگ داستان گيل
؛ )همان(» كند تا رمز جاودانگي را از او جويا شودزندگي مينياي نوع انسان، اوتنا پيشتيم، 

آساي ماهي خشك، مطابق با رمانس  موتيف آب حيات و زنده شدن معجزه«همچنين 
؛ با نام ادريس يا آندراس )آبي يا سبز(ر آن، گلاوكوس گرفته شده كه د 1كالستينس كذاب

  ).همان( 2»معروف است
زندگي (هاي مختلف با موضوعي واحد در ادوار و مكان» آب حيات«به هر حال تمثيل 

، ناشي اين ويژگي. هاي متنوع، جاري و ساري بوده استها و صورت؛ اما با روايت)جاويدان
در مورد مفاهيم رمزي هر كدام از كاراكترهاي اين . استاز خاصيت رمزآلود بودن تمثيل 

هاي مختلف را در مورد آنها مورد توان به تفصيل، سخن گفت و درك و دريافت تمثيل، مي
ترين كاراكتر  به عنوان اصلي» آب حيات«كنكاش قرار داد؛ اما در اينجا به بررسي مفاهيم عنصر 

گيرد؛ هرچند با نگاه به پايه و اساس كار قرار مي شود و غزليات حافظ،اين تمثيل پرداخته مي
هايي نيز دست يافت؛ مثلاً، بر اساس پژوهش ها و تفاوت توان به شباهت آثار ديگر بزرگان، مي

را گاه، جوهر پنهاني الهي در انسان » آب حيات«مولوي در كليات شمس، «پورنامداريان، 
  :داند مي

  آب حيات آمد در قالب همچون خم كو  رو آر اگر انساني در جوهر پنهاني
  )220/3( 

  
  :و در جاهاي ديگر علم لدني، معارف الهي و سخن پير

  ها جان را زو خالي مكن تا بر دهد اعمال  آب حيات آمد سخن كايد ز علم من لدن
  )5/1( 
  

                                                            
1. Pseudo-Callisthenes 
2. Glaukos (the “Blue” or “Green” one; also known as Edris, i.e., Andreas) 



   71)                                                               با نگاهي به غزليات حافظ(» آب حيات«بررسي و تحليل تمثيل 

و نيز لطف حق، لطف و كرم، مرگ، ايمان، وصال يار، لب يار، شراب طهور، ثنا و دشنام 
آب حيات، رمز و مظهري براي حق، «؛ علاوه بر آن )323-313: 1364پورنامداريان، (» يار

آب «از مضمون  بار 25حافظ، ). 294: همان(» مولوي نيز هست» من«معشوق، عشق، روح و 
خضر، اسكندر، آب حيات، آب حيوان، : هاي آن؛ همچنين از عناصري چونو مترادف» حيات

آباد  وي آب ركن. هاي خود بهره جسته است ار و انديشهآب خضر و ظلمات براي بيان افك
دانسته است؛ به اين » آب حيات«گيرد، برتر از اكبر، سرچشمه مي هاي االلهشيراز را كه از تپه

  :آباد، االله اكبر ؛ اما منبع آب ركن، ظلمات است»آب حيات«جهت كه محل 
  است اكبر االله منبعش كه ما آب تا  است او جاي ظلمات كه خضر آب از است فرق
  )39/9(1 

                                                                                                      
در نقش اصلي خضر توان گفت  مي. است» آب حيات«هاي اصلي تمثيل، يكي از شخصيت
اسكندر يا سالك در آغاز سلوك است و  و راهنماي روحاني موسي«انواع متون فارسي، 

به عنوان نماد ؛ همچنين )واژه زيردر : 1373دهخدا، (» راهنماي مسافران در خشكي و در دريا
او شخصيت و قدرتي است كه توان نجات . خاصي دارد ةهدايت در ذهن و زبان حافظ، جلو

  :سالكان را از وادي ظلمات و گمراهي دارد
  ببرد مــا آب محرومي كــاتش مبـاد  كو راهي خضر است ظلمات بر گذار

  )123/3( 
  شد چـه را بهاران باد گل شاخ از چكيد خــون  كجاست پي فرخ خضر شد گون تيره حيوان آب
  )164/2( 
  

                                                                        
                                                                        

                                                            
 ةغزل و عدد دوم، شمار ةدر اين ارجاع، مقصود از عدد نخست، شمار. دهند ارجاع مي» الغيب لسان«ابيات حافظ به كتاب . ١

 .بيت است
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براي همگان، ميسر نيست و تنها افرادي خاص، » آب حيات«اين موضوع كه رسيدن به 
شود كه ر ميوي يادآو. وري از آن را دارند، در كلام حافظ نيز تجلي يافته است شايستگي بهره

يابد و قدرت و ثروت در ، اكسيري است كه هر كسي سعادت نوشيدن آن را نمي»آب حيات«
آب «كسب اين موهبت تأثيري ندارد و چون اسكندر بر خلاف خضر، شايستگي نوشيدن 

  :ناپديد شد» آب حيات«ي را نداشت، با آمدن او چشمه» حيات
  كار اين نيست ميسر زر و زور به  يـآب  خشندـب نمي  را  ندرـسك

  )241/7( 
  

خواند كه ، مخاطب را فرامي»آب حيات«وي با اشاره به موضوع عدم دسترسي اسكندر به 
خواهد در مسير تعالي و كسب معنويت گام بردارد؛ بايد به جاي همنشيني با صاحبان  اگر مي

به سالك، توصيه ، پيرو و همراه عارفان طريقت گردد و نيز »آب حيات«زر و زور، همانند 
  :است) ماديات(، دوري از اسكندر )معنويت(كند كه شرط همنشيني با خضر  مي

  باش حيوان آب چو سكندر چشم ز نهان  باشي همنشين خضر با كه هواست گرت
  )268/3( 
  

فيض ازل با زر و زور و قدرت مادي «وي همچنين در جاي ديگر براي اثبات اين گزاره كه 
شود كه اگر غير از اين بود،  كند و يادآور مياشاره مي» آب حيات«به تمثيل ، »آيدبه دست نمي

  :يافتدسترسي مي» آب حيات«اسكندر نيز مانند خضر به 
  آمدي اسكندر نصيبة خضر آب  دست به آمدي آر زر و زور به ازل فيض

  )431/5( 
  

عرفاني مورد توجه ها به عنوان يك اصل  ها و استفاده از موقعيتغنيمت دانستن فرصت
: جويد و اعتقاد دارد بهره مي» آب حيات«وي براي تفهيم اين موضوع از تمثيل . حافظ است

نباشد، نبايد انتظار دستگيري از آسمان و » آب حيات« ةكسي كه قادر به استفاده از چشم



   73)                                                               با نگاهي به غزليات حافظ(» آب حيات«بررسي و تحليل تمثيل 

  :ها را نداشته استروزگار داشته باشد؛ زيرا استحقاق و استعداد استفاده از فرصت
  در آيي به حيوان چشمة از لب گر تشنه  نگيرد دست فلكت آبي به كه يدشا

  )486/3( 
  

در نزد حافظ، شعر اوست كه گاهي از سر شيفتگي، اعجاز  »آب حيات«از ديگر مفاهيم 
  :كندتشبيه مي» آب حيات«سخن و توصيف و قدرت شگرف قلم و بيان خود را به 

  است مشرب عالي چه بناميزد من كلك آ زاغ  چكد مي بلاغت منقار ز حيوانش ب
  )29/8( 

 تو شكرخاي كلك يعني لهجه خوش طوطي  چكد مي بلاغت منقار ز حيوانش آب
  )404/7( 

 هنوز اقلامم ز دم هـر رود مي حـــيوان آب  لبش لعل قصة حــافظ آورد قـلم در
  )260/9( 

   
كند و مركب كه هر گونه بيماري را مداوا مي دانداو همچنين، شعر خود را آب حياتي مي

  :گشايدرا بر مردمان مي» آب حيات«قلمش، صد چشمه از 
  بخوان شربتم نسخة بيا كن طبيب ترك  شربتم داد تو شعر زندگي آب از حافظ

  )379/8( 
  سياهي قطرة از حيوان آب چشمه صـد  گشاده دين و ملك بر االله بارك تو كلك

  )480/2( 
  

 ةحسن تعليل، علت ناپديد شدن چشم ةگيري از آراي و بهره بيت زير با بياني شاعرانهو در 
  :داندبخش خود مي حيات را، شرمندگي در مقابل شعر حيات

  خجل آب همچو طبع آن و حافظ شعر ز  گشت كه خضر آب بست آن از ظلمت حجاب
   )299/7( 
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، »عرفاني و خاك در خلوت درويشانمقام «در مفهوم » آب حيات«گاهي نيز در شعر او، 
  گر جلوه
  :كندو شاعر، مخاطب خويش را به پيروي از درويشان، نصيحت مي شودمي

  است درويشان خلوت در خاك منبعش  خواهي مي ازلي حيات آب آر حـــافظ
  )49/12( 
  
در غزليات حافظ است و در ابيات متعددي به  »آب حيات«يكي ديگر از مفاهيم » شراب«

  :اين موضوع اشاره نموده است
  دارد  امـج  هــك وــج  كدهــمي در  تـياف  او از اتـحي ضرـخ كه يـآب
  )114/2( 

  شد ابوالفوارس سلطان نوشي جرعه به  كيخسرو جام و بست خضر آب خيال
  )162/9( 
  

جويباران و نوشيدن شرابي خوشگوار نيز توصيفي آسايش و گذران ساعتي خوش در كنار 
  :براي بيان معنا و مفهوم آب زندگي است

  چيست خوشگوار مي و جويبار طرف جز  ارم روضــــة و زنــــدگي آب معنــي
  )65/4( 

                                                                        
  :از لب و دهان يار است از نظر حافظ، حكايتي» آب حيات«گاهي 

  حكايتي  لبانت  نوش  ز  خضر  آب  اي لطيفه  لعلت  لب  از  عيسي  انفاس
  )429/2( 
  دارد سرابي بهره خضر كه اين است روشن  دوست لب دارد كه است اين اگر حيوان آب

  )120/5( 
  



   75)                                                               با نگاهي به غزليات حافظ(» آب حيات«بررسي و تحليل تمثيل 

  :يابد را توأمان در لب يار مي» شراب«و » آب حيات«و گاهي نيز شاعر، 
  پي  ام برده   زنــــدگاني آب به  مي كشم مي در و بوسم مي لبش

  )423/1( 
  

  :شودمحسوب مي» آب حيات«، »حالت عرفاني و وارد غيبي«در مواردي نيز 
  دادند حياتم آب شب ظلمت آن و اندر  دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش
  )178/1( 

  
  :دانسته است رود را آب حيات حافظ، زايندهدر يك مورد هم، 

  به اصفهان از مــا شيـــراز ولي      است حيات آب رود زنده چه اگر
  )413/10( 
  

رشك او دانسته  ةو ماي» آب حيات«حافظ در بيت زير، معشوق را در لطف و پاكي، برتر از 
  :است

  تمام ماه غيرت خوبي و حسن در دلبري  زندگي آب رشك پاكي و لطف از شاهدي
  )304/3( 
  

  :باشد »آب حيات«گاه نيز ممكن است اقامتگاه يار در حكم 
  شيرازم خاك  ز  نسيمي  بيار صبا  ماست زندگاني آب يار منزل هواي

  )329/7( 
  

  نتيجه
هاي مختلف و ، رواج آن در ميان ملل و فرهنگ»آب حيات«نمادين و رمزي بودن داستان 

هاي متنوع آن، كه به صورت گياه يا ميوه و گاه به صورت چشمه نمايان شده  نمودها و تجلي
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  .رو هستيم است، نشانگر آن است كه با تمثيلي با مفاهيم چندگانه و چند لايه روبه
. ها مفاهيم نمادين و عميقي دارندناين تمثيل داراي كاراكترهايي است كه هر كدام از آ

آب حيات، خضر، موسي، اسكندر و ظلمات، كاراكترهاي اصلي اين تمثيل روايي  ةچشم
  .هستند

 ها و مفاهيم مختلف متجلي شدهو عناصر آن در ادب فارسي، به صورتآب حيات تمثيل 
را براي » آب حيات«بررسي و تحليل اين موضوع در غزليات حافظ نشان داد كه وي . است

حالات عرفاني و واردات «، »قدرت بيان شاعر«، »لب و دهان يار«، »مي«: بيان مفاهيمي؛ چون
  .تبه كار گرفته اس» هواي منزل يار«و » شاهد«، »غيبي
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